نعمانی و مصادر غیبت (۱) 

سید محمد جواد شبیری زنجانی 

مقدمه 

انديشه غیبت امام عصر (عج) و تبیین علت وقوع آن و روشن ساختن ابعاد اين حادثه مهم الهی 
فزوفدن ابهامات از جبره‌غابتای آنخالیت کتاهاق بسیاری را به دست دانشمتدان فرتهای 
تخنشین. از فر قمهای مختلف اسلافی سبت.تده انست, تاسفانه از آنن کتاه اف یار خن 
اندکی در گذر زمان از گزند حوادث رهیده و به دست ما رسیده است. از دیگر مصادر این بحث. 
جز نامی در کتب فهارس: همچون فهرست نجاشی (معروف به رجال نجاشی) و فهرست شیخ 
طوسی دیده نمیشود. با این همه با باز کاوی آثار موجود, میتوان دریچهای به کتب از دست رفته 
گشود و این مهم وایسته به تثقیح مبانی سبک جدیدی از مباحث رجالی و کتابشناختی است که از 
آن با نام ((منبعیابی)) میتوان یاد کرد. 

راقم سطور سالهاست که به اهمیت این گونه مباحث پی برده, تلاشهای گستردهای در تبیین 
ابعاد نظری و تطبیقی این بحت, انجام داده است که امیدوارست توفیق تنظیم و نشر این بحثه!ا 
نصیب وی گردد. نخستین سلسله این مقالات. با نام ((الکاتب النعمانی و کتابه الغیبه)) در سال 
5٩‏ بر شمازه سوم مجله علوم الخدیت تشر یافت(۱): مقاله حاضر فرجمه و تجریی مجدد این 
مقاله است. در این تحربر, این مقدمه و مطالب بسیاری در متن افزوده شد و تغییراتی در 
مطالب آن به عمل آمد, لذا اين تحریر کاملتر از تحری عربی مقاله به نظر میرسد. 

دب 

سه مصدر حدیثی مهم بحث ((غیبت)) عبارت است از: کتاب ((غیبت)) تألیف ابوعبداللّه نعمانی 
(نیمه اوّل قرن چهارم)؛ کتاب ((کمالالدین و تمامالنعمه))(۲) تألیف شیخ ابوجعفر صدوق (ج ۳۰۶ 
- ۳۸۱) و کتاب ((غیبت)) تألیف شیخ ابوجعفر طوسی (۳۸۵ - ۴۶۰). 

این سه کتاب, هر یک با روش و اسلوب مختص به خود, به رشته تحریر در آمدهاند؛ ولی هر سه 
تقاط مر ک«خندی ارت از خمله:تر این تقطه فشتر کاند که اکتر مضادر آنها در تست پیت 


تفای ات نی کات سا ص نک مات اخام ان( ماه اصادرتسه رن 
درباره غیبت و مبانی اعتقادی آن, اختصاص دارد و مباحثی همچون غیبتهای انبیای 

کی ار سس ام و طاش ا کصی عطاسیاع کال ای شین اس ای موب 
نیز مباحث مرتبط با تاریخ غیبت؛ همچون ولادت آن حضرت, ماجراهای عهد غیبت صغری, احوال 
ا ص وا سا متا ماس سا کی ار انم تست که ور 
کتابهای کمالالدین و غیبت شیخ طوسی به گستردگی آمده - از موضوع اين کتاب بیرون است. 
آتساس کاس رای کهیدر یت فطع سا کر کتات مجم فر ای کات حرنی نود 
غیبت نعمانی از زاویه حدیثی محض, به اندیشه غیبت و مبانی عقیدتی آن مینگرد. لزوم امامت و 
وصیت و الهی بودن آنان, امامان دوازدهگانه, لزوم اعتقاد به امام, ضرورت وجود حجت در 
زمین, لزوم صبر و انتظار در عصر غیبت, آزمایش شیعیان در اين حادثه و نیز اوصاف امام 
منتظر(ع) و علامات ظهور, آن حضرت و پارهای از احوال آن حضرت و ویژگیهای یاران و 
اصحاب و شیعیان در عصر ظهور نمونههایی از مباحث ((غیبت نعمانی)) است. 

ار شدای انم کنات مایم ار فضادر ساره است که ور ای ادا ساسا 
ای اب ماس و ای کات ی رک تاد مه اس تسه 
سا مرو تام اور ان کات که ور اسمفاله تاقوا ند سس ری موی 
این سخن روشن میگردد. 

۴ کا 

منبع یابی 

بحث ((منبعیابی)) کتابهای حدیثی, از ابحاث مهمی است که کار قابل توجهی درباره آن صورت 
کرفتت ابیت لت اصلی تایه انبم آیگان سای ندان ون اس با اساده 
شدن برنامههای نرمافزاری بر روی کتب حدیثی, بهترین زمینه برای پرداختن به این گونه 
کاوشها, فراهم آمده است. در اینجا فهرستوار به برخی از فواید بحث ((منبعیابی)) اشاره 
میشود: 


کتاب بیشتر باشد, کتاب از اعتبار بیشتری برخوردار است. 

ر۲ بحث منبعیابی در ارزیابی اعتبار آن منابع هم موثر است؛ چه میزان اعتماد بزرگان بر یک 
کتاب, در اثبات اعتبار آن نقش تعیین کننده دارد. 

ر۳ با منبعیابی, میتوان قسمتهایی از آثار مفقود را بازسازی کرد و از طریق این کار, به شناخت 
بهتر محتوای این کتابها دست یافت. 

وش ات حدی ‏ کناعت هام ارات دا سار دار او ار رام وا ور 
کشف تحریفات و تصحیفات واقع در اسناد تمییز مشترکات واقع در آن و بر طرف کردن ابهامات 
ویر نتشاد هی اه اسان هس افص ینس رن ان هالک ود 

ر6۵ مبنای رجالی مهمی وجود دارد که در طرق به کتب, نیاز به بررسی سندی نیست. بنابراین مبنا 
یافتن طرق در اسناد. اهمیت بسیار دارد. 

ر۶ گرایشی در میان مستشرقان به عنوان گرایش غالب دیده میشود که تاریخ یک انديشه را؛ 
وا کر با مان انم کشت ماه این کراش هد محر فتظر ار اشتکالات‌ این میم که 
دارد و از نشناختن ماهیت سند و نقش آن در مدارک تاریخی ناشی میشود - به هرحال بر تفکّر 
راز سگرن فد انشخهران علمه اسان ار تايه آفک رم سس اي يو کی 
یافتن مصادر مکتوب یک کتاب, میتواند تاریخ یک انديشه را سالها و چه بساقرن یا قرنها جلو 
نهر اضالت آن اندشهت کید یرنه شمان ایض 

۴ کا 

مقاله حاضر در سه بخش تنظیم شده است: 

فصل یکم: تاریخ زندگی موّلف؛ در این بخش با تلاش در مصادر حدیثی و رجالی موجود, بیشترین 
اطلاعات از حیات و اساتید و شاگردان نعمانی و هدف از تألیف کتاب ((غیبت)) و تاریخ تقریبی 
تألیف آن, ارائه شده است. 

فصل دوم: مصادر کتاب غیبت؛ در این فصل مصادر مکتوبی را که نعمانی در کتاب خود, بر آنها 
اعتماد ورزیده و نیز روایاتی را که به گونه شفاهی از زبان مشايخ خویش برگرفته, معرفی 


میشود. همچنین بحثی تفصیلیای در مورد شیوه یافتن منابع کتابهای حدیثی سنددار, در این فصل 


آمده است. 

فصل سوم: ارتباط نعمانی و استاد وی کلینی؛ اين فصل بيشتر, برای رفع پارهای ابهامات درباره 
اعافیت بان موه آتاس کر کافی شخوین فحه اروت 

گفتنی است که تمامی آدرسهای غیبت نعمانی, برطبق چاپ این کتاب با تحقیق استاد علیاکبر 
ققار کشا لصو رن از ۱۳۹۷ مباشد. آقیر | جاب جدیدی از این کاتسا ین 

ویژگیها انتشار یافته است: تحقیق فارس حشسون کریم. (انوارالهدی. قم, ۱۴۲۲). نگارنده امیدوار 
اه ان سای ری ها شم آیی ک اما ایت ع ها وه رو ها 
مراجعه به نسخه ((بحارالانوار)) اصلاح کرده باشد, ولی هرچه در این چاپ جست و جو کرد: 
کمتر اثری از این گونه تصحیحات یافت. با مراجعه به مقدمه کتاب, روشن گردید که در اين 
ره شم سک خی راخ فده اس که سار مایم کی از یا ارس این 
وت سای اعا سس تابر رشن امد ان که یی آعا یمتح ای تس ان 
کتاب, جذیتر گرفته شود. 

۴ کا 

آیا این مقال. خشنودی صاحب حقیقی ما و دلدار پنهان از دیدهها, جان هستی و جوهره آفرینش 
را که ((بیمنه رزق الوری و ثبتت الارض والیء)) به همراه دارد؟ 

۴ کا 

فصل یکم : 

تاریخ زندگی نعمانی (ره) 

ملف کتاب ((غیبت)) ابو عبدالله محمد بن ابراهیم بن جعفر نعمانی کاتب, از دانشمندان بزرگ 
قرن چهارم بود. نجاشی درباره وی چنین میگوید: 

((...معروف به ابن زینب(۴) از بزرگان اصحاب ما و دارای مقامی والاء جایگاهی شایسته, 
اعتقادی صحیح و روایات فراوان است. وی نخست به بغداد گام نهاد. سپس به شام رفت و در 
همان جا در گذشت)).(۵) 


از تاریخ و مکان ولادت و خاندان و ادوار نخستیر, حیات وی اطلاعاتی در دست نیست. آنچه از 


لابه لای اسناد کتاب غیبت درباره حیات وی يافتهايم. چنین است: 

را ابوالقاسم موسی بن محمد قمی در سال ۳۱۳ (۶) در شیراز برای او حدیث لوح (حدیث 
مره فت ابر چی عیواللم انار سا امین وله آشه ری زوایت کرو ات( 

وم سر ما ۴۳۷ در قدان نود تیار ام رصان این ال در عفن اسوغای مهو 
همام در این شهر از او حدیث فرا گرفته است.(۸) 

ر۳ در سال ۳۳۳۲ از محمد بن عبدالله بن معمر طبرانی در طبریه (از توابع اردن(٩)),‏ حدیثت 
دریافت کرده است:(:۱) 

ر۴ در آغاز اسناد چندی در باب ((ماروی ان الائمه اثنا عشر من طریق العامه)) نام محمد بن 
تاه و ی ترس اسان ایا یه( اتیکین ابو خ شواک ای وی 
ان یه آخید) خدیت کشوم است ی آغای آ نت اساد اه کاحلین اهر ای [زسحنه 
وتا رن عاان آلدشی الفداف )دک ده ارشته ف شاه یم که اه روت از و ور 
دمشق بوده؛(۱۱) ولی زمان آن را معیّن نکرده است. اين راوی کیست؟ با جست و جو در 
کتابهای رجال و تاریخ و اسناد کتب حدیثی, به چنین شخصی بر نخوردیم عنوان دیگری در 
کتابهای تراجم و رجال عاثه دیده میشود که ظاهراً اين راوی همان است. 

در تاریخ بغداد, ((عثمان بن محمد بن علی بن احمد بن جعفر بن دینار بن عبدالله ابوالحسین 
المعروف با بن علأن الذهبی)) را ترجمه کرده, گوید: در شام و مصر روایت کرد. در ضمن از 
قول محدثی که در دمشق روایت کرده میگوید:((ابوالحسین عثمان بن محمد بن علان ذهبی 
بفدادی - که در سال ۳۳۲ بر ما وارد شد - مارا حدیث کرد. در آخر ترجمه از قول برخی از 
مدای زا بغذادی رف قفوم کت 

((به مصر گام نهاد... و از آنجا بیرون رفت و در دمشق در گذشت. برخی محل وفات وی را 
حلب ذکر کردهاند. صوری وفات او را در حدود سال ۳۴۰ و برخی دیگر در حدود سال ۳۳۴ در 
حلب دانستهاند)).(۱۲ 

ابن عساکر در ((تاریخ دمشق)) وی را با تعبیر ((عثمان بن محمد بن علی بن علان بن احمد بن 


جعفر ابوالحسین الذهبی البغدادی)) ترجمه کرده. میگوید: در مصر سکن ۹ و در آنجا و در 


دمشق روایت کرد. وی سپس مشایخ او را ذکر کرده که در آن میان, نام ابوبکر بن ابی خیثمه 
دیده میشود.(۱۳) 

با مقایسه عنوان ابن عساکر و خطیب بغدادی با یکدیگر, به نظر میرسد که ((علی)) و ((علأن)) 
در نسب وی, نام یک نفر است (((علأن)) گویش عامیانه ((علی)) میباشد(۱۴) و تکرار اين دو نام 
در فا مت نام اروت 

ا ه ک ‏ ی ]تتاایی عص ی هه سا وان وک 
دمشق بوده, برای نعمانی روایت کرده است. در نام وی در غیبت نعمانی, گویا تصحیف یا 
اشتباهی رخ نموده, نام اين راوی و پدرش جابه جا شده است. لقب وی نیز ((الذهبی)) (با ذال 
هه اف او ی یط اه و هام ای ری ۱ ارت 
و در غیبت نعمانی به ((الدهنی)), تصحیف گردیده است. 

سکس از مص و ای اش ای رنه اس ار یی 
انا یواست یه ات ی شا ان تایه نو 
شده نعمانی, محمد بن علی ابوالحسین شجاعی کاتب است که نام وی در برخی نسخههای دیگر 
کنات ای و ماع له تممایی ام هس السه ار ۳ کار 
شده است.(۱۷) در اين صورت ظاهراً لقب وی ((البجلی)) تصحیف ((الشجاعی)) است و 
مشابهت این دو واژه در نگارش, چنین تصحیفی را به دنبال داشته است. 

آنچه گفته آمد. مواردی از روایات نعمانی بود که به مکان یا زمان, برگرفتن حدیث یا روایت 
کر هه تقایل و ور ابا ایو اه کشا اه تا از 
مشایخ هارون بن موسی تلعکبری (محدّث بزرگ بغدادیان) نیز بوده و تلعکبری از آنها در حدود 
همان سال ۳۲۷ - که نعمانی در بغداد از ابوعلی محمد بن همام حدیث آموخته - روایت شنیده 
ار ی ی اه را را 
این امر در بغداد صورت گرفته است. از برخی دیگر از مشایخ نعمانی هم گزارشهایی در دست 
ها ها رک وت آ میاه 


نعمانی در بغداد بوده است. ما در اینجا از اطلاعاتی از این دست درباره مشایخ نعمانی, باد 


میکنیم که میتواند به اثبات نکته فوق کمک رساند. 

مشایخ دیگر نعمانی - به جز ابوعلی محمد بن هشّام - که گوبا نعمانی در بغداد از آنها حدیث 
دریافت کرده, عبارتاند از: 

را احمد بن محمد بن سعید کوفی, معروف به ابن عقده (م ۱۸(۳۳۲)) که نعمانی از وی فراوان 
روایت میکند. ابن عقده سه بار به بغداد مسافرت کرده است.(۹٩۱)‏ در سومین مسافرتش در 
سال (۳۳۰) در مسجد رصافه و مسجد براثا, کرسی املای حدیت داشته است.(۲۰) گویا نعمانی 
در همین مسافرت سوم, در سال ۳۳۰ از وی حدیث برگرفته است. 

ر۲ احمد بن نصر بن هوذه ابوسلیمان باهلی (متوفای ذی حجه سال ۳۳۳ در جسر نهروان)؛ 
تلعکبری از وی در سال (۳۳۱) حدیت شنیده و از وی اجازه روایت دارد.(۲۱) 

ر۳ سلامه بن محمد؛ روایات وی در غیبت نعمانی, بیشتر از احمد بن علی بن داود قمی است.( 
۳۲ 

شیخ طوسی درباره سلامه بن محمد بن اسماعیل ارزنی آورده است: نزیل بغداد, تلعکبری از 
وی در سال ۳۲۸ حدیث شنیده و از وی اجازه روایت دارد.(۲۲) وی دایی ابوالحسن محمد بن 
احمد بن داود است. 

به گفته نجاشی. احمد بن داود با خواهر سلامه بن محمد, ازدواج کرد و از وی ابوالحسن محمد 
بن احمد زاده شد. سلامه بن محمد, پس از مرگ پدر وی (احمد بن داود) او (ابوالحسن محمد) 
زاابه همرآمر وی یه دای آوروته میتی در بغدات اقامت جزی سیشن ذرشسال: | سید و ای ه 
سه, به شام رفت و بعد به بغداد بازگشت و در سال ۳۳۹ در آنجا درگذشت.(۲۴) 

احتمال بیشتر آن است که نعمانی» از سلامه بن محمد در بغداد [و نه در شام] و در حدود همان 
سال ۳۲۸ - که تلعکبری از سلامه حدیث شنیده - روایت دریافت داشته است. 

۴ و ر۵ ابوالحسن عبدالعزیز بن عبدالله بن یونس موصلی اکبر و برادر وی ابوالقاسم عبدالواحد؛ 
تلعکبری از هر دو برادر در سال ۳۲۶ حدیت شنیده و از عبدالعزیز اجازه دریافت داشته است.( 
۳۵( 


کافی در بغداد (باب الکوفه درب سلسله) از کلینی حدیث شنیدهاند.(۲۶) کلینی در سال ۳۲۸ یا 
٩‏ در همین شهر از دنیا رفت و در مقبره ((باب الکوفه)) به خای سپرده شد.(۲۷) 

کلینی به دمشق قدم نهاد و در بعلبک به نقل از پارهای از مشایخ خود, حدیث نقل کرد؛(۲۸) ولی 
ظاهر ] شفن عمانی مه امس از مرک کلیی بو لدا وان بروایت فان ان کلیی: را 


روایت نعمانی از کلینی, باید در حدود سال ۲۲۷ در بغداد باشد. البته به رتش ابن عساکر, 


قرو بو از سفن راتمتگ: 

- از دیگر مشایخ نعمانی - که نشانههایی از حضور آنها در بغداد وجود دارد - احمد بن محمد بن 
عمار کوفی است (که تلعکبری از وی روایت کرده است(٩۲)).‏ محمد بن عبدالله بن جعفر 
حمیری (در ترجمه وی در رجال نجاشی) از وی نقل میکند که نسخه من از کتب ((مساحت)) 
احمد بن ابی عبدالله برقی گم شد. از اصحاب ماء در قم و بغداد و ری دراینباره پرسیدیم, اين 
کت زا در زد کش اف مر 

- یکی از مشایخ نعمانی علی بن احمد بند نیجی است. بندنیجین شهری نزدیک. به بغداد بوده 
است.(۳۱) شاید وی همان علی بن احمد بن نصر بندنیجی باشد که ابنغضائری 

وی را ساکن رمله (از بلاد فلسطین)(۳۲) میداند.(۳۳) لذا ظاهرآ نعمانی از وی در بغداد یا بلاد 
شام, حدیث اخذ کرده است. 

- یکی از مشایخ دیگر نعمانی - که نام وی تنها در کنار نام محمد همّام ذکر شده - محمد بن 
الحسن بن محمد بن جمهور عمّی است - به گفته قاضی محسن بن علی تنوخی (مولف نشوار 
المحاضره) وی از شیوخ اهل ادب در بصره بوده و با پدر قاضی تنوخی, بسیار ملازمت داشته 
اشت:(۲۳) قاضن مخسن تنوخی:- که خود بزرک دم بضره میباشد۰-(۳۲۵) از خط وا تشر 
ات بان لام آویووه اسی ۶)رعال ی ها هدر انح بر ا لخن یه 
بن جمهور حدیث دریافت کرده یا همچون محمد بن همام در بغداد؟ روشن نیست. 

باری نادفت :در انجه کفیه امه ان ابرتصویر از زد ی ای را من افیف کنخ 
که وی - که از اهل بغداد نبوده - در حدود سال ۳۲۷ در این شهر میزیسته و تا حدود سال ۳۳۰ و 


۱۳۳ از مشایخ حدیتی در این شهر , استفاده برده ۱ ست. در حدود سال ۲ و ۳ به بلاد شام 


رفته و در سال ۳۴۲ در حلب بوده است. در آن جا کتاب خود را برای شاگرد خود. روایت کرده و 
احتمالاً در همین شهر آن را تألیف کرده و در بلاد شام در گذشته است. 

کفتی است که آندکیسشن از سال ۳۳ اسند تفر از -دانشمتد ار شیف بت واه مهار رت 
کزذهاند: یکی مجمدین بعقوب کلینی و ذیگری ابو عبدالله تعمانی که در سال ۴۳۲۷ در بقداد 
بودهاند. هجرت سلامه بن محمد ارزنی, به همراه خواهرزاده خود ابوالحسن محمد بن احمد بن 
داود قمی هجرت آنها هم به بغداد, باید در همین سنوات باشد. سلامه بن محمد و محمد بن 
یعقوب کلینی و ابوعبدالله نعمانی هر سه به بلاد شام سفر کردهاند. سفر سلامه بن محمد به 
شام در سال ۲۳۴ بایستی تقرییا همزمان با سفر آیو غیدالله مان باشد این سر های حشابه؛ 
آیا از عامل مشترکی نشأّت گرفته است؟ آیا میتوان چنین تصور کرد که حضور خاندان شیعی 
(رال خمدان)) به مه سیف الففله اخیر <انشن دوست و اب سره کته دانشفندان را کرام 
فنداشت هدن ان شفرها مختر بوذه اشت:(۲۷) اتجماییر وت نی مخ روف دار به ند 
سیفالدوله رقس‌وق اودرا ب ور تزدیکه ساخت و از خاصان اه کرفیت(۳۸) ستف: الدوله در شت 
ذز همان سال ۱۳۳۳ جلب را به تصرف خود در آمرده است. استیلای کامل وی بر خلب: در امانل 
سال ۳۳۴ رخ داده است.(۳۹) 

پبهر خال اقب (الکانف ۱ دزباره تفای مان تاظر نهنوعی ارشباط بین وی و صاخب 
منصبان باشد, ولی این که وی کاتب چه کسی بوده است, روشن نیست. 

تاریخ تألیف کتاب غیبت 

از تاریخ دقیق نگارش غیبت ((نعمانی)) اطلاعی نداریم. مصحُح این کتاب. عبارت روی جلد یکی 
از تتیخیهای خطی آن را نقل کرده و خضتیق: کناب را در زی.خجه سال ۴۴۲ دانستته است؟(۴۰) 
ولی این سخن بی دلیل است. تاریخ فوق, تاریخ روایت کتاب از سوی مولف برای شاگرد خود 
ابوالحسین شجاعی است. پس علی القاعده(۴۱) باید تألیف کتاب پیش از اين تاریخ باشد. برای 
تعیین تاریغ نکارش کتاب به تاریخ خذیت آموزی مقلف از محمد:ین عبدالله طبراتی (نحال ۳۳۳): 
میتوان استناد کرد. لذا نألیف کتاب را میتوان از سال ۳۳۵ جلوتر ندانست.(۴۲) 


تافی دق تن و توت مرآ تفیترن تاره لیف کاب معا رت ان کناب ات که تربار 


امام عضر (عه) آدرده است که ((و له الان تیف و-عانین سته))(۳۳): با توخم.به آین کته وانه 
((نیف)) از نوعی ابهام برخوردار است, ترجمه دقیق عبارت فوق میْسر نیست؛(۴۴) ولی به هر 
خال. از این غبازت اتفاده میکر دد که آن خضرت در رمان حالیف کقاب, لااقل ۸۱ سال داشته 
است(۴۵). و با عنایت به قول صحیح(۴۶) در تاريخ ولادت آن حضرت. در سال ۲۵۵ (۴۷) یا ۲۵۶( 
تالف کتاب: تصواتد از سال ۲۳۶ لیر باشتو(۴۵) تابر اين: کتاب بادشتده در فاض له 
سالهای ۳۳۶ تا ۳۴۲ به رشته تحریر در آمده است. 

تألیف کتاب پس از سفر نعمانی به شام و علی القاعده, در یکی از شهرهای این سرزمین؛ و 
اختماا دوشان جلت:ت که قولفر کناب را به شا کین شوو ابو الخسین شتحاعی پوستاندن > سوه 
استته از خبارست مفخمه کناب یر مباید که مکان خالیفت کنات دور آن موطن اضلی تعضانی: پحمده 
ات جه وی تضرنه سیکند که در این کناب نها احادیتی را ک‌در ام تالیف.ظر اعتیار داشسته: 
گرد آورده است؛ چون جمیع روایاتی که در اين زمینه دریافت داشته, در دست وی نبوده است.( 
۵ قابق قعمانن .ون مسا فرت: شام تاسته ماه کتایها ه بادداشتهای وی ود اجه فمراه 
ببرد..با این خال خجم روایات کناب هداد فضادر آن‌تقابل توخه آفتت: 

اضشاسهایه اخلاط حایی نوی در آنن«عاله ویو ند که ری ان انار آزشت: 

۲ بذخی تام این کاب را ((اکمالالدین و اتمامالنععه)) دانهاند که اشتیاه انست: در تعامن انار 
صذوق همارن.به. این کباب با نام ((خفالالدین زو شامالنعنه)۱) اشاره فده اشست: افتباین جام 
کتاب 

از یه اکمال (سوزم فاتوهر آیه۳) نیز دلیل بر نت عام ((اکمالالین)) میباشد, تقصیل این نکته 
را به فرصتی دیگر وا مینهیم. 

۳) غیبت نعمانی, ص ۲۳ و ۲۹ 

ار تتتزی ون غریت نی ۰ ۱۲۷ 7 ۹ ربق با عبارت ((المحروف این انش تیب العتاتی 
الکاتب)) یاد شده است. 


۵) رجال نجاشی: ۱۰۴۲/۳۸۳۲ 


۶ تمام تاریخها در اين مقاله, به تاریخ هجری قمری است. 

۷) غیبت نعمانی: ۶۲ / ره 

۸ همان, ۲۴۹/ رء 

)٩‏ معجم البلدان: ۱۷, (اطلس تاریخ الاسلام (موارد متعدد), معجم ما استعجم (ط عالم الکتب, 
بیروت. ۱۴۰۳) ج ۱: ر۳٩‏ 

۰) غیبت نعمانی: ۳۹ / را 

۱ همان: ۱۰۲ / ,۳۷ 

۲ تاریخ بغداد ۱۱:۳۰۱ و ۳۰۲/ ,۶۰۹۱ 

۳ تاریخ دمشق ۴۰:۲۶ / ۴۶۳۵ 

مدمه آنن صاا ۱۳۱۹ تدریت الاو ۱0۹۲ریت اه الکافیه ۱۱ وهفایسته کرد نا 
انشاب سمعانی ز۶۴ ۴:۲ 

۵) توضیح المشتبه, ۴: ۴۹ اکمال ابن ماکولاء ۳:۳۹۶* تاریخ دمشق, ۴۰:۲۷ به نقل از عبدالغنی 
بن سعید. 

۶ همان: ر۱۸ 

۷) همان جا (حاشیه ۲). 

۸ تاریخ بغداد. ۵: ۲۲؛ رجال طوسی:۴۰۹ / ۵۹۴۹ < ۰۳۰ مقایسه کنید با فهرست طوسی 
(تحقیق سید عبدالعزیز طباطبایی): ۷۰ / ۸۶, رجال نجاشی: ۹۵ / ۲۳۳ که تاریخ وفات وی را ۳۲۳۳ 
ذکر کردهاند که ظاهراً اشتباه است. 

٩‏ تاریخ بغداد ۵: آخر ص ۱۸ (به نقل از شاگر ابن عقده: ابن جعابی). 

۰) تاریخ بغداد ۵: ۱۵ (و نیز ص ۰۲۲ سطر ۱۶). امالی طوسی: ۲۶۹ / ۰۵۰۱ مجلس 1۰.ج ۳۹). 
۷۱ رجال طوسی: ۴۰۹ / ۵۹۵۰ < ر۲۱ 

۲ غیبت نعمانی: ۱۳۴ / ۰۱۸ ۱۴۹ / ۶, ۶/۲۸۶ و نیز ر. ک: ادامه مقاله. 

۳ رجال طوسی: ۴۲۷: ۶۱۳۹ < ر۴ 


۴ رجال نجاشی: ۱٩۹۲‏ / ۵۱۴ 


۵ رجال طوسی: ۴۳۱ / ۶۱۸۳ و ۶۱۸۴ < ۲۶ و ر۲۷ 

۶ متختیجه تهدیب ۰۰ ۰۲۳۹ منشیخه اسیتضان: ۴: ۳۱۳ 

۷ فهرست طوسی: ۳۹۵/ ۶۰۳, رجال طوسی: ۴۳۹ / ۶۲۷۷, رجال نجاشی: ۳۷۷ / ۰۱۰۲۶ 
اکمال ابن ماکولا ر۷:۱۴۴ 

۸ تاریخ دمشق, ر۵۶:۲۹۷ 

۹ فهرست طوسی: ۷۱ / ۸۸ و نیز ادامه مقاله. 

۰ رجال نجاشی: ۳۵۵ / ٩۴۹‏ 

۲ انشا شفعانی ۳۰۲۰۱۰ 

۲ انساب سمعانی, ر۳:۹۱ 

۳ مجمع الرجال ۴: ۱۶۵, خلاصه علامه حلی: ۲۳۵ / ۲۷ رجال ابن داود: ۴۸۱ / ۳۲۰ رجال ابن 
غضائری (گردآوری سید محمد رضا حسینی جلالی):۸۲/۳, گفتنی است که در لقب وی در برخی 
از موارد فوق تصحیفاتی رخ نموده است. 

۴ نشوار المحاضره ۴: ۱۰۹ به نقل از معجم الادباء ۶: ۴۹۸ و نیز ر. ک. نشوار ۳: ۱۶۵/۲۵۸ 
۵ نشوار المحاضره. مقدمه مصحح, ص ۱٩‏ و ر۲۰ 

۶ نشوار المحاضره, ۴:۱۰٩‏ 

۷) دائرهالمعارفبزرگاسلامی, ذیل مدخل آن حمدان, ۱:۶۹۲ به نقل از ثعالبی, بتیمهالدهر ۱:۱۱ و 
۸ فهرست طوسی: ۳۲۵ / ر۵۰۶ 

۹ دائرهالمعارف بزرگ اسلامی. همانجا (۱: ۶۹۰). 

۰ غیبت نعمانی. مقدمه مصحح. ص ,۲ 

۱ معهولا وواش یی کات بر ایا کرد ازسسن از الیش کنات مرت یرنه ات لین تام 
تکارتن کنات یه صورت افلای مطالف آن نوش کردان اتعام. ده اشست. تشیاری ار آتارشه 
طوسی و سید مرتضی؛ همچون عده الاصول, خلاف, اختیار الرجال, ذریعه, بدین روشن نگارش 


یافته است, لذا قید ((علی القاعده)) در عبارت فوق آورده شد. 


۲ اگر کتاب در سال ۳۳۳ نگارش یافته باشد, مناسب بود به جای ذکر تاریخ, از واژه ((امسال)) 
استفاده شود. همچنین اگر در سال ۳۳۴ تألیف شده باشد, واژه ((پارسال)) مناسبتر مینمود 

۳ غبیت تعمانی: ر۱۵۲ 

۴ نزدیکترین, ترجمه اين عبارت: ((بیش از هشتاد سال)) میباشد. 

۵ که قفا فراضل ات رای وی باه یمسا ی ون کی 
مر فا را وا رک شک ای کی سای رس ان رال ار 
تاو دنرم ی ار متا رک مهس وت که ارر اما عص زر فا اک ای 
التضریته و آلکیفیین زد اشتمانم (لسان الغرن جر اهر ۲۳۰۳۴ ور ارت همان 
مراد باشده محدودم: ذقیفر ۳۳۹۱۳۳۶ رای الیف کتاب به:دست فیاید* ولی با وه بته پوشتیده 
بودن دیدگام تعمانی در این زمیته: نمیتوان چنین دید را مشندل شاخت. کفتنی استت کته 
کلمه ((یف) ایک بازپدیگن در عبت تمانی آموه که خون بش ان لفط بیسی زار گرفمه ور 
تا مه و ی ای بر انس مو ان سای اس ما مس نا اون لا 
تفم و ]ای ور ( رات اه الق وک شوه ایو ) 

۶ پارهای اقوال دیگر هم در اين زمینه دیده میشود که از اعتبار لازم برخوردار نمیباشد به 
عنوان نمونه ر. ک. فصول مختاره: ۳۱۸, .صراط مستقیم ۲: ۲۳۲, دلائل الامامه: ۵۰۱, غیبت 
طوسی: ۲۴۲ / ۰۲۰۸ کشف الغمه, ۳:۲۳۴ و ... 

۷ کافی ۱: ۵۱۴, اول فصل, کمال الدین: ۴۳۰ / ۴, ٩/۴۳۲‏ و ۱۲, ارشاد ۲:۳۳۹, غیبت طوسی: 
۴ ۲۰۴ ۲۰۶,۲۳۸ 

۸ کافی ۱: ۵۱۴۰۵/۳۲۹ ۰۱ فرق الشیعه, غیبت طوسی: ۲۳۱/ ۰۱۹۸ ۲۴۵ ۱۲۱۲ ۲۵۹ ۲۲۶ 
۲ ۷ ۳۹۳ / ۳۶۲ 

۵و خفن ان نکن شمه ات که حین کلنی رد اسان مس صماتن سر با وتارس و۳۵ 
تدای وت آن حرت و که را رای ات ور آ ‏ بعی ان و باه 

صی (یت شا ع از ماد اسر کی مها ری یل سوه 


عتّی و ان حفظی لم یشمل علیه, و الذی رواه الناس من ذلک اکثر و اعظم ما رویته, و یصْفُر و 


یقل عنه ما عندی)). واژه ((حفظ)) در عبارت فوق آیا به معنای نگاهداری است یا به معنای از 


برکردن؟ روشن نیست. 


پایان مقاله 


